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    معرفي كتاب

  

  1توسعه، فقر فرهنگ، و سياست اجتماعي

  بريج موهان
  

    ٢مهدي ابراهيمي       

استاد گروه مددکاري (به قلم بريج موهان  توسعه، فقر فرهنگ، و سياست اجتماعيکتاب 
ازسوي انتشارات  ۲۰۱۱بار در سال  نوشته شده و نخستين) اجتماعي دانشگاه لوئيزيانا

: اند ازدو مضمون اساسي کتاب عبارت. صفحه به بازار نشر عرضه شده است ۲۱۸پالگريو در 
نقد مفهوم مشهور اسکار . ۲و ) اي صرفاً اقتصادينه پديده(منزلة مفهومي سياسي  فقر به. ۱

  .شکل مبهم و مغشوش مطرح كرده است مفهومي که علت و معلول را به ٤يعني فرهنگ فقر؛ ٣لوئيس
هاي فرودست، در جوامعي که با توسل به فرآيندهاي قهرآميز در ديدگاه موهان، گروه

هاي مقاومت و بقا د ضدفرهنگبخشند، به ايجاسياسي و ايدئولوژيک به فقر مشروعيت مي
بحث او از قدرت و مقاومت . گرايش دارند تا بتوانند تحت استثمار و محروميت دوام آورند

اي که زندگي ةشيو. وبوي فوکويي دارداي جهاني مطرح شده و رنگدربرابر آن در زمينه
لحاظ  هايي به هاي بقا در وضعيتگويد، درواقع، ضدفرهنگلوئيس بدان فرهنگ فقر مي

هاي فرودست گروه هاي زندگيوئيس از شيوهلبنابراين، برداشت . اجتماعي ناعادلانه هستند
هايي هستند؛ فرهنگ ٥ايهاي فقر جامعهبايد معلولي درنظرگرفته شود که علتش فرهنگ

ي اين کتاب را پرسش اساس. دهندبخشند و آن را مشروع جلوه مي عدالتي را دوام ميکه بي
هاي به طور اجتماعي عدالتيتوانند از اين بيها ميآيا انسان: گونه مطرح کرد توان اينمي

 داري را زير سؤال ببرند که فراگذرند و فقر دامنه ـاز سطح محلي تا جهاني  ـ ٦ساختمند
  . گويد آري، اما به شکل مشروطاند؟ موهان ميهاي رايج فقر به آن دوام بخشيدهفرهنگ
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اي و عقلانيت ذهني اي و قبيلهعدالتي و فقر، مستلزم وانهادن آگاهي طايفهکاستن از بي
شمول و عقلانيت عيني هستيم و نيز ما نيازمند آگاهي و فرهنگ جهان. کنوني است

سيون بايد کتاب، اگرچه مدرنيزا ةبه باور نويسند. گسترش نهادهاي هميار اجتماعي و جهاني

انساني و  عةبا کاربست علم، تکنولوژي و خرد در امور روزمره همراه باشد، اين فرآيند توس
  .اجتماعي، به منبع اضطراب و ازخودبيگانگي بدل شده است

گويد منزلة فرانظريه مطرح بود، اما موهان مي دهه به وئيس، چندلفقر مفهوم فرهنگ 
فقر فرهنگ  ةايد. انجامدمختلف به استمرار فقر ميهاي است که به شيوه ١اين فقر فرهنگ

عدالتي و مداخلات متناظر با نابرابري و بي کننده، ناظر به پوياييمثابة مضموني يکپارچهبه
معاصر است و اينکه رويکردهاي  ٢گراييهاي توسعهبرق و اين ايده، نقدي بر زرق. آنهاست
اند اوضاع نتوانسته - سازي و تهاجم نظاميگرا در اين عرصه ـ از کمک خارجي تا ملت سلطه

ها کردن گفتمانفقر فرهنگ، انساني ةهدف اصلي از طرح ايد. جهان سوم را تغيير دهند

ردهاي موهان از سفسطة رويک. ويکم استترين مسائل قرن بيستدرباب برخي از مهم
توان جدا از جامعه، گويد و اعتقاد دارد که افراد، رويدادها و نهادها را نميتوسعه سخن مي

بهاي دستيابي به دموکراسي جهاني، فقر را  فقر فرهنگ، به. علم و حکومت درنظرگرفت
که بخشي از اين کتاب بدان  ٣اجتماعي، عةکند، اما دستورکار جديد توسدائمي مي

آورد و نيازها، منابع پديد مي ٤گراهاي مردمت، تغييري بنيادين در نگرشاختصاص يافته اس
اين . دهدگرايانه است درکنار هم قرار ميلحاظ منطقي انسان ها را در طرحي كه بهو انتخاب

  :، شامل سه ديدگاه است)اي برضد مخاطرات فقر فرهنگمثابة سازه به(دستورکار جديد 
نقش عدالت . ۳تقدم نظم بر آزادي؛ . ۲مدني؛  عةهماهنگي در جامزيستي نظم و  هم. ۱

کتاب تلاش کرده است رويکردي  ةنويسند. اجتماعي در اعتباربخشيدن به نظم و آزادي

  .اي به مسائل توسعه داشته باشدرشته نگر و بينجهاني، کل
عنوان بخش اول با . استو پانزده فصل لحاظ ساختاري، اين کتاب شامل سه بخش  به

درباب فقر فرهنگ  پردازينظريه«: فصل اول. گيرد ، چهارفصل را دربرمي»فرهنگ توسعه«
  نظر موهان، اصول جزمي درباب فقر  فقر فرهنگ اختصاص يافته است که به ةبه بحث از ساز

.ر استـگ فقـاز فرهن ٥يـزداي ان اسطورهـل خواهـدر اين فصنويسنده  .دـکنرا واسازي مي
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گذاران و متصديان رفاه اجتماعي  او با انتقاد از عملکرد انديشمندان علوم اجتماعي، سياست 
  اجتماعي عةگذشته، توس هةد شدن مفهوم فرهنگ فقر طي پنج بندي و اجرايي در صورت

  داند که فرهنگ موجب انتقال آن مي ١تربيت - انساني را پيامد همبستگي طبيعت -
) نه فرهنگ فقر(اجتماعي، اين فقر فرهنگ  عةهاي مترقي توسحتي در وضعيت. شودمي

کتاب تلاش کرده است بر فقر فرهنگي تأکيد  ةنويسند. کنداست که پيشرفت را کند مي

از  گويد مفهوم فقر فرهنگاو مي. اقتصادي -کند تا صرفاً بر محروميت و طرد اجتماعي
وجو  هاي فقر را در اوضاع و جو سياسي جستورزد و ريشهمقصرشمردن قرباني اجتناب مي

کلان  ةمنزلة پروژ آميز بهاجتماعي صلح توسعة، امکان »توهم توسعه« :فصل دومدر . کندمي

  :اند ازسه فرض اصلي اين فصل عبارت. جهاني بررسي شده است ـ دگرگوني اجتماعي
لحاظ کارکردي و هم ازنظر ساختاري، مبتني بر اجتماعي و انساني، هم به توسعة. ۱
هاي دانش، حکمراني و الگوهاي فرهنگي ما نيازمند کاربست سيستم. ۲هستند؛  ٢زيستي هم

اي بيش نيست، مگر اينکه اين آميز افسانهصلح توسعة. ۳اند؛ رويکردهاي چندخطي
  .انساني شوند شمولها و رويکردها به شکل جهانسيستم

ملي و  توسعةهاي  ، رهيافت»گراييآشفتگي توسعه«: کتاب فصل سومنويسنده در 
المللي را رهاورد سازوکارهاي بوروکراتيکي دانسته که مراکز قدرت از بالا به پايين و در  بين

مثابة مفهومي ايدئولوژيک، به گرايي بهتوسعه. گيرند کار مي سازي بهتلاش براي ملت
گويد موهان مي. آميزي منجر شده که سرشتي غارتگرانه دارندهاي خطي و سفسطه ديدگاه

اند؛ مفروضاتي که به مداخلات گرا، متکي بر مفروضات نواستعماريرويکردهاي توسعه
گرايي قرباني دستاوردهاي محدود خودش ازنظر او، توسعه. بخشنداجتماعي مشروعيت مي

نگرد و آزادي اي نواستعماري مي نيز همچون سازه اجتماعي عةموهان به توس. شده است
او اعتقاد دارد که هر . خواندانسان، بدون برابري و عدالت اجتماعي، را ضدتوسعه مي

 :در فصل چهارم. اجتماعي جديد، ضرورتاً بايد ضدهژموني باشد عتوس ةاي دربار نظريه

تواند نساني و اجتماعي نميا ة، نويسنده با اشاره به اينکه توسع»مشي سياسي توسعهخط«

اي هاي سياسيمشياي معين رخ دهد، به بررسي ماهيت خط جدا از فرهنگ سياسي جامعه
قانون . ۱: اين فصل بر سه فرض اصلي اتکا دارد. باشند توانند سد راه توسعهپرداخته که مي

 عةتوسگذاري و سياست ةتأثيري جهاني بر آيند) ۲۰۰۹( ٣موسوم به احياي اقتصادي
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خوانده شده، روابط  ١آنچه اتحادهاي جديد پساامريکايي. ۲خواهد داشت؛  اجتماعي
هاي مشيپيوند خط. ۳لحاظ کيفي تغيير خواهد داد؛ اي را بهجامعهاي و ميانجامعه درون

سازي را به شکل بنيادي دگرگون خواهد هاي ملتمدل همة سياسي و اقتصادي ماهيت
اي دارد؛ بودن پويايي جامعه فصل، تأکيدي ضمني بر چندخطينويسنده در اين . کرد

   ٢هايجامعه و پيکربندي -نهادي، تعاملات دولت -هايي که رفتارهاي فرديپويايي
  .بخشندعمل را شکل مي - نظريه

 فصل پنجم. گيرد، چهار فصل را دربرمي٣»ذهن تاريکي«کتاب با عنوان  بخش دوم
اين انديشه . موسوم به جهان پساامريکايي است شة، نقدي بر اندي»پايان جهان سوم«کتاب 

 ٥قطبي و ظهور ديگرانآن را مطرح كرده است، از پايان جهان تک) ۲۰۰۸( ٤که فريد زکريا
زکريا معتقد است که جهان از ضدامريکاگرايي درحال حرکت به . کندبحث مي

نظامي همچنان در جهاني با  - ويد اگرچه در سطح سياسيگاو مي. پساامريکاگرايي است
، )صنعتي، مالي، آموزشي، اجتماعي و فرهنگي(کنيم، در ابعاد ديگر يک ابرقدرت زندگي مي

بحث موهان اين است . امريکا مخدوش شده است طةتوزيع قدرت درحال تغيير است و سل
اند که و اقتصادي زندگي هاي قومي و نژادي، فرهنگي، مذهبي، سياسيکه اين واقعيت

اي و نيازهاي انساني براي دستيابي به اهداف ملي کنند چگونه فرآيندهاي جامعهتعيين مي
کند و آن را ها صحبت ميهاي جديد و فزاينده ميان ملتبندياو از تقسيم. گام شوند هم

، بلکه کشاکش هااو باور دارد که نه برخورد تمدن. انگاردشدن ميجهانيتة پيامد ناخواس
مثابة نيرويي عليه دائمي بر سر قدرت است که بشر را به چنددستگي کشانده و به

، نويسنده از »ظهور ديگران« :فصل ششمدر . کندمدني عمل مي عةگيري جام شکل
اجتماعي و  توسعةهاي سال اخير ياد کرده است که پارادايم رويدادهاي جهاني مهم سي

داري، ظهور ديگر شدن، افول سرمايهشدن زمين، جهاني گرم: اندانساني را تغيير داده
و  ٦سازي،سپتامبر، عراق ۱۱ عة، فروريختن ديوار برلين، واق)درکنار امريکا(ها  قدرت

گرايي استعماري داري افسارگسيخته و رفاهاو معتقد است که سرمايه. بنيادگرايي مذهبي
  .تسهيل کنند) انساني هستند - اجتماعي توسعةکه منشأ (هاي ساختاري را توانند دگرگونينمي
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نام دارد، رنج » ايناخوشايندي اظهارات کليشه«کتاب که  فصل هفتم مباحثية ماجان
نويسنده، بسياري از ما را هم قرباني و هم . ها در تلاش معمول براي بقاستانسان ةهرروز

هاي اخلاقي و سياسي داند و در اين زمينه به تبيينعامل اين وضعيت دردناک مي
اگرچه اخلاقيات و خرد، ضرورتاً سازگار . کندهاي عقلاني و غيرعقلاني اشاره مي گفتمان

نويسنده ضمن . زيستي اين دو مفهوم نياز دارد هم انساني مسئول به عةنيستند، يک جام
شدت تهديد  معاصر را به عةگسيخته که سرشت مدني جامبحث از ماهيت خشونت لجام

تر از  منزلة خطري بسيار بزرگها، اصول جزمي و عقايد ايدئولوژيک مدرن بهکند، از فرقهمي
نقش تروريسم مدرن در او همچنين از . هاي گذشته سخن گفته استاعتقادات زمان

جنگ « :فصل هشتم. ها بحث کرده استکردن، کنترل، استثمار و نابودي انسان منزوي
، کاست نوعي نظام نابرابري »شناسي يک تعارض ديرينهباستان: کاستي جديد در هند

شده، ناهنجاري مفهومي نابرابري نهادينه تةاي اجتماعي، نظام بس مبتني بر قشربندي، سازه
گيرد کارميهاي عملي که بهع کشاکش دائمي دانسته شده است که تفسيرها و شيوهو منب

مانند مفهوم نژاد (هاي عمومي و اجتماعي در هند اثر گذاشته است بر هر شکلي از گفتمان
هاي گروهي، مفهوم جنگ کاستي بر اين فرض مبتني است که تعارض). در ايالات متحده

شناسان غربي  جامعه. شونددموکراتيک مي عةودمند جامهاي آشکارا سموجب تضعيف سنت
وجوي همبستگي است اي که در جسترشد تکاملي جامعه بةالبته کاست را عموماً از جن

  .کنندبررسي مي
. ، شامل هفت فصل است١»سياست اجتماعي تغييرپذير«کتاب با عنوان  بخش سوم

خرد  نةين است که اگرچه در زما، ا»آزمون سخت خرد«: کتاب فصل نهمبحث نويسنده در 
پرسش اين است که . خردي به واقعيتي فراگير بدل شده استکنيم، بيو تعقل زندگي مي

تواند به حل اين تناقض انساني خودويرانگر کمک کند؟ موهان انساني چگونه مي علوم
را وي مباحث اين فصل . کندهاي علمي پيشرفت اجتماعي را تضمين نميگويد موفقيت مي

هاي اجتماعي سروکار دارند در علومي که با پديده. ۱: بر سه فرض اصلي استوار کرده است
رويکردهاي اجتماعي در گذشته و حال، غالباً گرفتار . ۲ما نقش دارند؛  ةدهي به آيندشکل

اي که براي وجود انسان براي رسيدن به جامعه. ۳اند؛  حاصل بودههاي بيوبرقادعاها و زرق
شان را منصفانه تحليل و ايقائل است، دانشمندان علوم اجتماعي بايد خود حرفهارزش 

به سوي يک علم : بازنگري در مداخلات اجتماعي«با عنوان  فصل دهمدر . واکاوي کنند
اي نام جامعه - مثابة واکنشي به تضادهاي فردي ، نويسنده از مداخلات اجتماعي به»تغيير
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گرايانه محور، عقلاني، پيشگيرانه و انساناخلات بايد دانشگويد اين مدبرده است و مي
اي، خاصه اجتماعي، بايد از هر مداخله. ۱: سه فرض اصلي اين فصل بدين قرار است. باشند

گذارند پيشگيري کند و بر آنها تسلط انساني اثر مي توسعةناپذيري که بر نيروهاي توجيه
آزاد  لةمباد. ۳بخشد، پيامد مداخلات است؛ ر ميهاي مداخله اعتباآنچه به روش. ۲يابد؛ 

نويسنده همچنين به سه . گيري ضرورت دارداطلاعات و تحقيقات، پيش و پس از نتيجه
هاي رفتار انساني براي طراحي فهم ديالکتيک. ۱: اصل مداخلات اجتماعي اشاره کرده است

وشده درجهت دگرگوني کاربست قراردادهاي اجتماعي ن. ۲مداخلات اصلاحي تغييرپذير؛ 
  .هاي يک اقليم يا عرف خاصطراحي مداخلات اجتماعي، فراتر از محدوديت. ۳اجتماعي مطلوب؛ 

کند که ، نويسنده اشاره مي»الملليبازانديشي مددکاري اجتماعي بين« فصل يازدهم،در 
اي دانشگاهي بايد مشروعيت خود را درون چارچوبي  منزلة رشته مددکاري اجتماعي به

ها، تضادهاي نظريه و عمل، و ابهامات سياسي، فرهنگي، دوگانگي. آورددستاي بهرشتهميان
موهان اعتقاد دارد که عينيت . اي ازجمله معضلات اين رشته استسازماني و برنامه

عمل اجتماعي بتواند  ةکه يک شيومددکاري اجتماعي، توهمي مفهومي است و همين

نويسنده در . مدت و بلندمدت نشان دهد کافي استهاي کوتاهحلهراية کارايي خود را با ارا
، سه پرسش محوري را »مشکلات نةهاي عمل اجتماعي در زماشيوه« فصل دوازدهم،

را همچون راهبردي  ١باوريتوانيم کليتچگونه مي. ۱: کار خود قرار داده است ةدستماي

پايدار دربرابر ويرانگري فقر و جنگ  توسعةاندازهاي صلح و جهاني براي ارتقاي چشم
هاي مددکاري اجتماعي، با تأکيد بر ها و روشتوانيم به ارزشچگونه مي. ۲نهادينه کنيم؟ 

توانيم با چگونه مي. ۳شمول ببخشيم؟ فرهنگي، شکل جهانتنوع، عدالت و فهمِ ميان
هاي عمل خلاقي، شيوهگرا و بالاترين استانداردهاي االملليهاي بينگيري از ارزش بهره

اجتماعي را به فراسوي مرزهاي ملي سوق دهيم؟ در ديدگاه موهان، دستورکار جديد 
مکاني درنظربگيريم و هفت عنصر را در آن  -مددکاري اجتماعي را بايد در پيوستاري زماني

 ها، علم و تکنولوژي، ايدئولوژي و اعتقادات، حکمراني وفرهنگ، ارزش: پردازي کنيممفهوم
 توسعةاو مسائل جديد پيشِ روي مددکاري و . دهي، آموزش، و روابط اجتماعيسازمان

 -ايايدئولوژيک، و حرفه -جهاني، فرهنگي: اجتماعي را نيز در سه دسته جاي داده است
  .ايحرفهدرون
 توسعة، از »يک تغيير پارادايمي: اجتماعي جديد توسعة«: کتاب فصل سيزدهم در

وجوي اي ياد شده که در جستجامعه - فرآيند پسامادي دگرگوني انسانيمنزلة  اجتماعي به
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 است اجتماعیيفرهنگ و س توسعه، فقرمعرفی کتابِ 

١٨٩ 

 

توسعة منطلة فرآيند  اجتماعي به ةوسعت. هاستهاي مردم، اجتماعات و ملتبرساختن هويت
مستلزم پايبندي به بهزيستي فردي و متکي بر اصول داوطلبانه است و ازجمله  ١مجدد،
منظور تعيين نيازها و مشارکت در تصميماتي بههاي آن، ايجاد فرصت براي شهروندان هدف

اجتماعي با  توسعةپردازي از موهان، نظريه ةعقيد به. گذاردشان اثر مياست که بر زندگي

او به اهميت . انگارانه استگرايانه، سادهجمع -هاي تحليل قديمي فردگرايانهاتکا به چارچوب
در رابطه با تحول نهادهاي اساسي  مدرنيته، ايدئولوژي و پسااستعمارگري لةسه مقو

کند و نقش اين موارد را در تعيين اشاره مي) اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي(
بخشي از اين فصل به . دانداجتماعي مختص هر جامعه برجسته مي توسعةهاي ويژگي
ا، گرکه دولت ٢هاي دو مدل رايج توسعه اختصاص يافته است؛ مدل بالا به پايينويژگي

که  ٤است و مدل پايين به بالا ٣وشنوديعمودي، مرکزگرا و متمرکز، اقتدارگرا و ضدگفت
نويسنده با توجه . است ٥وشنوديگفتمتکي بر مردم، افقي، مرکزگريز و تمرکززدا، و شبه

  .داندهاي جهان، بازانديشي هر دو مدل را ضروري ميواقعيت
تنيدگي حقوق بشر و احساس ، از درهم»اوضاع کنوني حقوق بشر« :فصل چهاردهمدر 
مدني دانسته و در  عةنويسنده حقوق بشر را بنيان جام. شهروندان بحث شده است ةوظيف

او با اشاره به وضعيت زنان، فقرا . اين زمينه به وضعيت دو کشور امريکا و هند پرداخته است
و محروميت در سطوح مختلف اين دو جامعه انتقاد  ها در اين دو کشور، از شدت طردو اقليت

  .کندها و تهديدهاي وجودي تلقي ميزدايي را پيامد مهم بحرانموهان انسانيت. کرده است
ةزبان ويژ«: کتاب فصل پانزدهم در

، نويسنده از دوران »علوم اجتماعي ةآيند: تغيير ٦

ها بر ظهور و افول ايدئولوژيکنوني با صفت پساايدئولوژيک ياد کرده و از اثر شگرف 
او اعتقاد دارد که در بررسي پيامدهاي علوم . تحولات علوم اجتماعي سخن گفته است

 ٧نهادي ـطور خاص، بايد به آنچه خودشيفتگي فرديشناسي بهطور عام و جامعهاجتماعي به
را محل  ويکم شناسي در قرن بيستکتاب، جامعه ةنويسند. اين علوم نام نهاده توجه کرد

آنکه قطعيت و يقيني برآمده از يک کانون هاي گوناگون دانسته است؛ بيتلاقي انديشه
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2 Top-Down 
3 Anti-Dialogical 
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وجوي معنا و تفسيرهايي او از لزوم پايبندي علوم اجتماعي به جست. مشخص در کار باشد
سازند بحث کرده و در که شناخت فرآيندهاي انساني و ساختارهاي اجتماعي را ممکن مي

شناسي بررسي واقعيت زندگي روزمره را بنيان جامعه ١با برگر و لاکمن،رويکردي مشابه 
  .شناخت تلقي کرده است

هايي از اين دست حائز اهميت است، کاربرد آنها در طور کلي، آنچه در بررسي کتاببه
هاي کشيدن جنبه کتاب با پيش ةنويسند. خودمان است عةمواجهه با مسائل اجتماعي جام

 عةدر جام. بعدي فقر درآمدي فاصله گرفته استاز نگاه کلاسيک و تک غيراقتصادي فقر،
ايران، نگاه سنتي اقتصادي به فقر همچنان غلبه دارد و ابعاد غيرمادي محروميت معمولاً 

درستي در کتاب مطرح شده اين  ديگري که به تةنک. گيردکمتر در كانون توجه قرار مي
ها نيستند هاي دولتچراي سياست و چونعل و بيمنف ةهاي فرودست، پذيرنداست که گروه

ها در مباحث کتاب، حفظ شأن انسان يةماجان. کارهاي واکنشي خود را دارند و و ساز
شدن غيرضروري کردن دستورکارهاي توسعه و بوروکراتيزهانساني. فرآيند توسعه است

گذاران توسعه در کشورمان بايد توجه  ملي، مواردي هستند که سياست عةسازوکارهاي توس
  نويسنده با رد رويکردي که فقرا را مسئول فقرشان تلقي . اي به آنها داشته باشندويژه
هاي انساني و اجتماعي، به مسئوليت عةتوسکند و تأکيد بر نقش فرهنگ سياسي در مي

  يدن رويکردهاي دانشي و حکمراني سخن کند و از اهميت چندخطي ددولت اشاره مي
هاي اجتماعي انگاري سياستگسيخته است و از مطلقداري لجاماو منتقد سرمايه. گويدمي

کند، اما پرسش اين است که آيا در اجتماعي نيز انتقاد مي عةتوسهاي بودن مدل و خطي
م سياست ما، درک صحيحي از دو مفهوعة گذاري و حتي آکادميک جام سطح سياست
اجتماعي و الزامات آنها وجود دارد؟ آيا کاربرد اين دو مقوله در پيشگيري  عةتوساجتماعي و 

ها و مقالات تعداد کتاب کافي تبيين شده است؟ ةانداز يا کاهش مسائل اجتماعي ايران به

فقدان گفتمان مستقل . معطوف به اين مفاهيم در کشورمان بسيار کم و ناکافي است
هايي را دشوار ريزي براي تدوين چنين سياست ما، برنامه عةاجتماعي در جامسياست 

که در کشورهاي اروپايي، چندين دهه است که به شکل جدي به اين  ساخته است، درحالي
  .شودپرداخته مي) بر محور مسائل رفاهي(مباحث 

اجتماع  ةعتوساجتماعي و  عةتوسزيستي فرآيندهاي  نويسنده در اين کتاب از لزوم هم
شود در کشورهاي غربي هنگامي که از اين مسائل بحث مي. سخن گفته است ٢محلي
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دنبال اجراي مباحثي است که در سطح علمي و دانشگاهي جريان دارد، اما معمولاً دولت به
 ةنويسند. چنان که بايد نيست گذاري و دانشگاهي آن در ايران ارتباط ميان سطوح سياست

بالا به پايين، پيامدهاي منفي احتمالي مدلِ پايين به بالا را  عةتوسد مدل بر نق کتاب، علاوه
اين مسئله که در کمتر کتابي بدان ). هنجاري و فقدان نظممثلاً بي(نيز مطرح کرده است 

کدام از رويکردهاي توسعه نبايد نگاه پرداخته شده، ناظر به اين است که به هيچ
گذاران و دانشگاهيان کشورمان  نوز هم در بخشي از سياستاين نگاه ه. گرايانه داشت آرمان

  .شودديده مي
ها اشاره نکرده  نويسنده البته در بحث از مداخلات اجتماعي به حد و مرز اين مداخله

  آميز طراحي هاي مخاطرهبردن موقعيت ها، که براي ازبين است و اينکه آيا اين مداخله
اجتماعي و انساني بدل گردند؟ همچنين تلاش  عةتوستوانند به مانع شوند، خود نميمي

. ها سايه افکنده استنظري بحث بةنويسنده براي طرح مباحث به شکل انضمامي، بر جن
گويي و اي از موارد دچار کليناپذيري برخي تکرارها، کتاب در پارهعلاوه، جدا از اجتناب به

در طراحي : ز اين دست نهفته استهاي کتاب اما در تأکيدهايي ا قوت. تکرار شده است
مثابة نيرويي گذاري بهها براي مقابله با مسائل اجتماعي، بايد به ديالکتيک سياستسياست

توان اند که نمي ها از نيازهايي برآمدهاين سياست. پويا در دگرگوني اجتماعي توجه کرد
توان ا مسائل اجتماعي، نميترتيب، در مواجهه ب بدين. شان کردبينيسادگي، کمي يا پيش به

بعدي، خطي، ايستا، مطلق، واکنشي صرف، غيرعلمي و غيرانساني انتظار از رويکردهاي تک
  .موفقيت داشت

  
  
  


